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استاد غلامعلی مکتبی از پیشکسوتان رشتة تصویرگری کتاب کودک و نوجوان است اشاره
که به همراه تیمی از تصویرگران نخبه  این رشته را در ایران بنیان گذاشتند. ایشان بیش از 150 کتاب شعر 
و مجلات رشد کودک را تصویرگری و شاگردان زیادی تربیت کردند. به مناسبت یادبود و گرامیداشت استاد 
صندوقی، به گفت وگو با استاد مکتبی نشستیم و مروری کوتاه بر زندگانی و آثار استاد داشتیم. این گفت وگو 

توسط آقایان اسماعیل باغستانی و غلامرضا حمیدزاده انجام شده است.

تصویرگران پیش کسوت کتاب های درسی
 و مجلات کمک آموزشی رشد

استاد  غلامعلی مکتبی

 استاد لطفاً خودتان را معرفی کنید.
به  اهواز  شهر  متولد  مکتبی،  غلامعلی  من   
سال 1313 هستم. از ابتدا به قدری به نقاشی 
علاقه مند بودم که در مدرسه وقتی معلم درس 
می داد، من فقط در دفتر نقاشی می کردم. برایم 
نقاشی  که  بچه هایی  از  معلم ها  که  بود  جالب 
دورة  و  می آمد.  خوششان  بیشتر  می کشند، 

مدرسه برای من خوب بود.
مهارت هایی  می آید،  دنیا  به  وقتی  آدم 
مهم  خیلی  مهارت ها  این  که  دارد  خودش  با 
هستند. عین یک دستورالعمل برای آدم است 
که انسان باید آن را جدی بگیرد و در همین راه 
قدم بردارد. من هم چون خیلی به نقاشی علاقه 
داشتم، از همان اول در همین راه قدم برداشتم 

و خیلی کار کردم.

کاش می شد سیب سرخی از درخت
با نگاه شوق خود از شاخه چید

کاش می شد با صدای نبض باد
در ضمیر شاخة گل ها خرید

گو
ت و

گف
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این مهارت به نظر من فرمانی ابدی است و باید عملی بشود. و آن هایی که مهارت هایی 
را که دارند به علت های مختلف رها می کنند،  این طور نیست که موفق نشوند، اما اگر 
به دنبال مهارت خودشان بروند، بیشتر موفق می شوند؛ البته به شرطی که شرایط هم 

برایشان مهیا شود.

 در اهواز معلم نقاشی نداشتید؟
 در اهواز، به آن شکل که معلمی برای نقاشی باشد، نداشتیم مثلًا اگر زنگ نقاشی معلم 
نمی آمد، این ناظم بود که سر کلاس حاضر می شد و خب نقاشی هم نمی دانست. بعد از 
گذراندن دورة ابتدایی،  وارد دبیرستان شدم در رشتة ریاضی تحصیل کردم. در ضمن من 
به ریاضی هم خیلی علاقه داشتم؛ به درس هایی مثل جبر،  هندسه و فیزیک.  هنوز هم به 

ماوراء و فیزیک خیلی علاقه دارم.
با این سؤالات من یادِ زمان نوجوانی ام افتادم که خیلی 
علاقه مند بودم به نقاشی و پدر و مادرم هم خیلی در این 
و  دبستان  از  پس  اینکه  تا  می کردند،  کمک  من  به  زمینه 
دبیرستان را دیپلم ریاضی گرفتم و با اینکه پدر و مادرم خیلی 
علاقه داشتند که من پزشک بشوم، اما رضایت آن ها را گرفتم 
و به تهران آمدم. البته می دانستند که من به نقاشی خیلی 
علاقه دارم و کمک هم می کردند. خلاصه در تهران دانشکدة 
هنرهای زیبا را پیدا کردم و در کنکور خوش بختانه بالاترین 

رتبه را آوردم و تحصیل هنر را آغاز کردم.
خاطره ای از آقای پرویز کلانتری برایتان بگویم. ایشان دو 
سال جلوتر از من بودند و در زمان دانشجویی با ایشان آشنا 
شدم. کارهای مرا نگاه می کردند و هر سؤالی داشتم از ایشان 
می پرسیدم. و خب به علت اینکه من شهرستانی بودم، خیلی 
موارد را نمی دانستم. ایشان به من گفتند: علی ما در »مؤسسة 
فرانکلین« داریم روی کتاب های درسی کار می کنیم؛ شما 
می توانی در طراحی تاریخ و جغرافیای پنجم و ششم کمک 
کنی؟ من گفتم البته. حتماً شما هم خاطرتان هست که کتاب های پنجم خیلی بزرگ و 

پر از رنگ ها و طرح های خیلی زیبا،  جالب بودند.
بالاخره بعد از تمام شدن دوران دانشکده بهترین نمره ها را گرفتم و از آنجا بود که به 

من بورس دادند و به فرانسه رفتم.

 استادهای شما در دانشکده چه کسانی بودند؟
 آقای علی محمد حیدریان که از شاگردان ممتاز استاد کمال الملک بودند. خدا رحمتشان 
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کند. یک پدر معنوی و هنری بودند و ارتباط قوی با 
هنرجویان داشتند. حتی در حوزة ادب و اخلاق به ما 
آموزش می دادند و چقدر تأکید داشتند که ما نماز 
آقای  و  حمیدی  جواد  آقای  مرحوم  دیگر  بخوانیم. 
محمود جوادی پور بودند که هر دو از شاگردان استاد 
خانم  یک  می شدند.  محسوب  حیدریان  علی محمد 

فرانسوی هم بود به نام خانم امین فر.
بعد از دورة دانشکده در ایران به فرانسه رفتم و 
در اکادمی هنرهای زیبا در پاریس با هنر مدرن آشنا 

شدم.

 نحوة آموزش فرانســه با ایران خیلی متفاوت 
بود؟

 از همة مردم دنیا در فرانسه حضور داشتند؛ آفریقایی، روسی، چینی و از لحاظ سبک 
تدریس، سبک فرانسوی ها با ما خیلی متفاوت بود.  در یک بیان، در ایران معلم دنبال 
اگر شاگرد  معلم می رفت.  دنبال  به  باید  که  بود  این شاگرد  آنجا  در  اما  است  شاگرد 
پیگیر نبود، معلم هم کاری نداشت. خب این باعث شد هرکس که علاقه مند یادگیری 
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است، بماند و به تحصیل ادامه دهد. نکتة دیگر 
اینکه ما در فرانسه آزاد آزاد بودیم و پر از شور و 
شوق. زمانی که موزه ها را دیدیم، چیستی نقاشی 
را درک کردیم؛ اینکه سبک کلاسیک چیست و 
مدرنیسم چگونه است. همة این ها را یاد گرفتیم. 
با شور علاقه کار می کردیم و به هیچ چیز دیگری 
هم فکر نمی کردیم. مثلًا وقتی به موزه می رفتم و 
یک تابلو را نگاه می کردم، نظرم این بود که فقط 
نباید نگاه کرد، باید نشست و با این اثر حرف زد.

وقتی  بودم.  فرانسه  در  سال  شش  پنج  من 
برگشتم به ایران، دوباره سراغ کار اولم در مؤسسة 
ایرج  آقای  رفتم.  »پیک«  مجلة  و  »فرانکلین« 
جهانشاهی  مدیر مجله بود و برادرشان فریدون 
من  از  بود.  من  هم کلاسی  زمانی  جهانشاهی  
خواستند در مجلة پیک کار کنم و من هم همین 
آقای  همراه  به  من  پیک  مجلة  در  کردم.  را  کار 
محمدزمان زمانی، آقای پرویز کلانتری، خانم ژانت 

میخائیلی، آقای عزیزی و آقای پایان طبری مشغول کار شدم.

 آقای نورالدین زرین کلک  هم بودند؟
 آقای زرین کلک به صورت متفرقه فعالیت داشتند. ایشان بیشتر در مؤسسة فرانکلین کار 

می کردند و البته رابطه داشتیم.

 چه سالی وارد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شدید؟
 سال 1346 در آموزش وپرورش کارمند رسمی شدم از همان مجلة پیک، شروع کردم و 

بعد از انقلاب اسلامی هم مجلة رشد،  زمانی که آقای چینی فروشان مدیرکل بودند.

 استاد مکتبی شما کدام پیک ها را کار می کردید؟
 ابتدا فقط »پیک نوآموز« بود. بعد از پیک نوآموز »پیک کودک« اضافه شد. بعد آرام آرام 
»پیک دانش آموز«، نوجوان و جوان، و بعد هم معلم و خانواده قبل از انقلاب اسلامی این 
پنج پیک را داشتیم که بهترین سردبیرها را برایشان گلچین کرده بودند. از جمله، آقای 
اسماعیل سعادت سردبیر پیک دانش آموز بود. آقای آیتی بودند و ایشان چه مرد بزرگواری 
بود. آقای محمود بهزاد در فرانکلین بود.  فضای ما در آن زمان خیلی صفا داشت و کاملًا 

هنری بود و اصلًا اداری نبود.
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من بیشتر برای پیک های کودک، نوآموز و جوان کار می کردم. در کنار اداره، برای 
کتاب های قصه و شعر هم تصویرگری می کردم که کارهای خیلی جالبی هم بودند. از 
سازمان های مختلف، مخصوصاً از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، لوح تقدیر و 

جایزه گرفته ام.

 مربی شما برای تصویرگری چه کسی بود؟
واژة  از  هیچ کس  هنوز  رفتم،  فرانکلین  مؤسسة  به  و  برگشتم  فرانسه  از  وقتی که   
»Illustration« )تصویرگری( خبر نداشت. فکر می کردیم همة این ها نقاشی هستند. تا 
آرام آرام با دیدن کتاب های خارجی، فیلم ها و مجله ها متوجه شدیم که رشتة تصویرگری 
غیر از نقاشی پیوسته است. فضای تصویرگری با نقاشی تفاوت دارد. خلاصه تفاوت بین 
نقاشی و تصویرگری را در آن زمان بدون اینکه بتوانیم تعریف کنیم، متوجه شدیم. من 
چنان به تصویرگری علاقه مند شدم که آرام آرام نقاشی را کنار گذاشتم. احساس درک 
می کردم که کار کردن در حوزة کودک و برای بچه ها خیلی شیرین تر از این است که 

نقاشی کنم و تابلو بسازم.
خیلی برای بچه ها کار کرده ام و حاصل زحمت های من این شد که بچه ها خیلی برایم 
نامه می نوشتند و از کارم تعریف می کردند. اولیای بچه ها با من تماس می گرفتند و از من 
تشکر می کردند. بچه ها زمانی که بزرگ تر می شدند، به دیدنم می آمدند و در آخر همین 
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بچه ها رشتة تصویرسازی را انتخاب 
می کردند.

شهرهای  آذربایجان،  تبریز،  از 
شهرهای  اکثر  و  خراسان  و  شمالی 
کشور بچه هایی بودند که دنبال من 
از  من  با  می خواستند  و  می گشتند 
نشسته  یک بار  کنند.  دیدار  نزدیک 
بودیم و کار می کردیم که جوانی آمد 
و گفت: ببخشید آقای مکتبی؟ گفتم 

بفرمایید خودم هستم. نگاهی به من کرد و فکر کرد دارم سر به سرش می گذارم. به من 
گفت: کارهای شما خیلی جوان هستند! من تا این حد به کودک نزدیک شده بودم. یعنی 
تصویرگری موفق است که اول خودش کودک شود. ما متوجه شـدیم، زبـان کـار ما باید 
زبان کودکی باشد. یعنی کار من مثل یک کودک با کـودک حرف بزند. این هدفی بـود که 
مـن خـیلی برایش کار کردم و موفق هم شدم. بچه ها وقتی کار مرا می دیدند، همان چیزی 
را که من می خواستم، می دیدند. راه کار هم این بود که هرچه بیشتر با کودکان سروکار 
داشته باشم، می توانم کودکی خودم را آرام رام پیدا کنم، و این اتفاق افتاد؛ بدون اینکه 
خبردار بشوم. نتیجه این شد که کار من معرف من بود و خوش بختانه به اینجا رسیدم که 

به قول حافظ:
بر منتهای همت خود کامران شدم شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا 

و این شعری بود که من همیشه با خودم مرور می کردم. و همین هم شد که من 
همراه با کودکان و نوجوانان هستم و آن ها هم با من اند.

 دانشگاه ها در رشتة نقاشی و تصویرگری چه آموزشی می دادند؟
  دانشگاه ها تصویرگری آموزش می دادند؛ اینکه چطور طراحی کنند،  چطور رنگ آمیزی کنند، 
و چطور موضوع را درک کنند. آموزش فضاسازی و انطباق تصویر با متن و این چیزهایی بود 
که همه را آموزش می دادند. از جمله خود من 13 سال در دانشکده ها تدریس کردم. همة 
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دانشکده ها این رشته را درس دادم. البته زمان ما از زمان آقای پرویز کلانتری جداست، آن ها 
در نقاشی و تصویرگری بزرگ و بالا بودند. آقای کلانتری که مرحوم شدند خدا رحمتشان کند.

همه به این فکر می کنند که صاحب تکنیک بشوند. اما من به هنرجوها می گفتم: تکنیک 
چیزی نیست که شما دنبالش بروید. شما باید کار کنید تا تکنیک خودش سراغتان بیاید. 
البته به شرط اینکه مداوم کار کنید؛ کار و کار و کار. آن گاه تکنیک خودش پیدا می شود 
و دیگران به شما می گویند که شبیه این کار، کاری نیست. شدیداً هم پر از احساس باید 

کار کنید یعنی اولین چیزی که در این کار اهمیت دارد، حس است.
گاهی که من شعری می گویم، دیگران می گویند حس این شعر همان حسی است که من 
در تصویرسازی دارم و حالا در شعر نمود پیدا کرده است. تکنیک در خود آدم وجود دارد و 
زمانی ظهور پیدا می کند که فرد با تمام علاقه کار کند تا خودش را بشناسد. مهم دیدن است؛ 

اینکه چطور باید دید. دقیق دیدن خیلی به آدم کمک می کند.

 آقای صندوقی را هم می شناختید؟
  بله،  آقای صندوقی یک عمر برای کتاب های درسی کار 
کرده است. باهم آشنایی داشتیم، اما در یکجا با هم کار 
زحمت  خیلی  داشتند.  هم  قشنگی  کارهای  نمی کردیم. 
ایشان  البته  بود.  مردم  قابل توجه  کارشان  و  می کشیدند 

نگاه خیلی قوی هم داشتند.

 سبک ایشان چه بود؟
 سبک خاصی نـداشتند، ولـی مـی شـد گـفت کـه در سـبک 
رئالیسم کار می کردند. خوب می کشیدند،  خوب سایه می زدند، و 

راحت بودند. از بس کار کرده بودند، مسلط شده بودند.

 استاد شما دیگر کار نقاشی انجام ندادید؟
 تابلـوی نقاشـی زیاد کشـیده ام، امـا از زمانی کـه وارد کار 

تصویرگـری شـدم، دیگر نقاشـی نکردم.

 الان هم مشغولید؟
 الان حدود چهار سالی هست که تصویرگری را هم کنار گذاشته ام، چون خیلی به من 
فشار عصبی وارد می شد. این هم به دلیل زیاده طلبی من بود. چون هر کاری می کردم، 
آن چیزی که انتظار داشتم نمی شد و باعث می شد که عصبی بشوم. در حال حاضر من 

بیشتر با بچه های تصویرگری هستم.

 مشاوره انجام می دهید؟
 بله،  به تصویرگرها مشاوره می دهم.
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 تدریس هم دارید؟
 از زمانی که رایانه وارد دانشکده شد من از دانشکده آمدم بیرون. چون نه با آن آشنایی 
داشتم و نه به کار با آن علاقه مند بودم. من کار دست را دوست داشتم؛ کار طبیعی. من 
باید هر کاری را که می خواستم انجام بدهم، می شناختم. خب دیدم علاقه ای ندارم، پس 
رها کردم و تدریس را به کسانی سپردم که کار با رایانه را انجام می دهند. همه با رایانه کار 
می کنند و فکر می کنند که کار با رایانه خوب است. ولی این روش حسی از آدم را ندارد.

 استاد انیمیشن چطور؟
 انیمیشن هم نه. خیلی به من پیشنهاد کردند، ولی نه. وقتی که آدم عاشق کاری می شود، 

به جای دیگر و به کار دیگری نگاه نمی کند.

 از مجموعه های چاپ شدة خودتان بگویید.
 دو مجموعه دارم،؛ یک مجموعة مفصل از زمان فرانکلین تا به امروز و مجموعة دوم را چند 
سال پیش چاپ کردند با یک گرافیک خیلی قوی که خوش بختانه هم طراحی ها و هم 
کارهای مجله ای مرا شامل می شود. البته کتاب های من بهتر از کارهای مجله ای ام هستند 
به خاطر وقت بیشتر و آزادی بیشتری که داشتم و همین ها بودند که باعث شدند تا من 
جایزه بگیرم. البته این را هم بگویم که من زیاد دنبال جایزه و تشویق، نبودم. این برایم 
مهم بود که شخصی می آمد و می گفت: استاد، من کارهای شما را در کودکی می دیدم و 

الان خودم تصویرگر هستم. این قبیل موارد برایم مهم هستند.

 شما دورة پختگی کار خودتان را چه زمانی می دانید؟ به کمال کار خودتان کی 
رسیدید؟

 در 20 سال اخیر و راضی ام، ولی کارم به کمال خودش هنوز نرسیده است. خب همیشه 
نظر خود نقاش و تصویرگر با نظر مردم متفاوت است. مثلًا مردم تعریف می کنند، ولی 
خود نقاش می گوید نه این هنوز کار دارد. خوش بختانه همین موضوع باعث می شود که 

هنرمند همیشه در حال پیشرفت باشد.
گل چو عاشق نبود چهچه بلبل به چه کار

پی نوشت ها
1. تصویرگر کتاب های درسی )1310-1395(

2. ایرج جهانشاهی قاجار، مدیر کل دفتر خواندنی ها
3. فریدون جهانشاهی قاجار )1314، ملایر(، تصویرگر کتاب کودک و نوجوان

4. نورالدین زرین کلک )1316، مشهد(، تصویرگر کتاب کودک و نوجوان


